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در  براي اولين بـار   . ش.هـ1337. /م1958     اين اثر را ابوهاشم سيد يوشع به سال       
را به   محمدرضا قاسم زاده شانديز آن     نيز   ااخيرً. نگي رساند مدرس هند به چاپ س    

 اهمـال در رعايـت      ، اما عنوان رساله كارشناسي ارشد تصحيح انتقادي كرده است       
دستيابي به نسخ استوار، مصححان مذكور      عدم   در نتيجه    مباني تصحيح و   اصول و 

  .كرده استدچار اشتباهات و تحريفات فراواني را 
مقابله آنها با دو تصحيح فوق، مـوارد    با دسترسي به نسخ معتبر و     هدر اين نوشت      

؛  اسـت  ذكر گرديـده  ترين آنها   برخي از شاخص   ده،اصلاح ش فراواني از اشتباهات    
 كه در آن دو تـصحيح، بـه          واندكان  و چركس چوژه، قول،  تير مار،  نظيرِواژه هايي   

 تغييـر  كـش وآينـدگان  خيـره   جرهّ، غول، تيربار،درستي قرائت نشده بودند، به 
  .يافتند

  
  .تصحيح انتقاديهاتفي خرجردي، حماسه تاريخي،  تيمورنامه،  :واژگان كليدي
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هممقد  
مولانا عبداالله هاتفي خرجردي جامي از نظيره گويـان مـشهور عهـد تيمـوري و                        

فوي به سال تولّد وي، با توجه به ملاقاتش با شاه اسماعيل ص         . اوايل عصر صفوي است   
  ).115:1367فخر الزمّاني،(بايد باشد . ق.هـ822 سالگي، 94در . ق. هـ916سال 

    بنا به تصريح سام ميرزا صفوي، تولّد هاتفي در خرجرد جـام اتفّـاق افتـاده اسـت                  
 معـروف دانـسته،      شـاعر  اكثر تذكره نويسان، وي را خـواهرزاده جـامي        ). 163:1384(

ــز از  ــد » ه خرجــردخواجگــان صــاحب جــا«پــدرش را ني فخــر (معرّفــي كــرده ان
  ).112:1367الزمّاني،

 ولي در آخـر     ،بوده» فاسق و پريشان حال   « در اوايل جواني،     ]ظاهراً[    با اين كه شاعر   
؛ بـه طـوري كـه اكثـر اوقـات، در        )235:1363نـوايي، . (روي در صلاح آورده اسـت     

دت بـا دراويـش،     چهارباغي كه در زادگاه خود ساخته بوده، به زراعت و عزلت و عبا            
  ).163:1384 سام ميرزا،(مشغول بوده است 

    هاتفي هر گاه به ملاقات جامي عازم هرات مي شد، به شدت مورد نوازش و تكريم                
قرار مي گرفت؛ همچنـين مظفـّر       ) وزير وي (سلطان حسين بايقرا و امير علي شير نوايي       

فخـر  ( و يگـانگي داشـته انـد        حسين ميرزا و ميرزا بديع الزمّان نيز با وي كمال اتّحـاد           
در خرجـرد جـام     . ق.هـ927اين شاعر بلند آوازه، عاقبت به سال        ). 113:1367الزمّاني،

جـامي  « ماده تاريخ وي را      .چشم از جهان فرو بست و در چهارباغ خود مدفون گرديد          
  ).164:1384، سام ميرزا(انديافته» ثاني چه شد

  
  مقام شعري هاتفي

به لحاظ داشتن تصاوير و تـشبيهات بـديع و           بر سادگي و رواني،       شعر هاتفي علاوه    
تازه و توصيفات دلپذير و عاري بودن از تكلفّات و اصطلاحات فنّي و علمي، از لطف                
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شـعرش در ميـان مـردم       «خاصي برخوردار است؛ بي دليل نيست كه در حين حيـات،            
  ).62:1363نوايي،(بوده است » مشهور و رواجش نامقدور 

بعد از جامي كسي به رتبه آن زبده اقـران و امثـال،             « زمّاني، عقيده دارد كه     فخر ال 
 صفا نيز هاتفي را شاعري متوسط       ذبيح االله ). 112:1367فخرالزماني،  (» شعر نگفته است  

موفقّ و بر روي هم پذيرفتني و مقـرون بـه           «و شعر او را     ) نسبت به شعراي طراز اول    (
 ناتمـام و    1»شـاهنامه «هاتفي علاوه  بـر      ). 444:1363صفا،  (توصيف كرده است    » ذوق

  :به تقليد از خمسه نظامي، چهار مثنوي سروده است كه عبارتند از 2»ديوان اشعار«
اين مثنوي نخستين سروده هاتفي است كـه شـاعر پـس از كـسب               : ليلي و مجنون   -1

يمن اولين  جامي به وجه ت   .اجازه از جامي در تقليد از خمسه نظامي، آن را به نظم كشيد            
  :بيت آنرا  به قلم خود نگاشت

  اد ــبول روزيش بـوقيع قـامه كه خامه كرد بنياد        تـاين ن
  )161:1384سام ميرزا،(

در دوشنبه به طبع رسـاند      ) ش1346. م.1967(اين مثنوي را اسداالله اسداالله اف به سال         
  ).xxxvi:1977هاتفي، (
) ش1347 .م.1977(سد االله اسداالله اف بـه سـال         ا اين مثنوي را نيز      :خسرو و شيرين   -2

  .در مسكو به طبع رساند
 شاعر اين مثنوي را در مقابل هفت پيكر سروده و تا به حال تـصحيح و               :هفت منظر  -3

  .چاپ نشده است
  .از مشهور ترين آثار هاتفي است: تيمورنامه -4
  

  معرفّي تيمورنامه
اسـكندر  « كه شاعر آن را به تقليد از         تيمورنامه يكي از ممتازترين آثار هاتفي است      

در شرح فتوحات   » حسب الحكم ميرزا بديع الزمّان    «فردوسي  » شاهنامه«نظامي و   »  نامه
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» سلطان حـسين بـايقرا    «و پس از اتمام به      ) 114:1367فخر الزمّاني، (تيموري نظم نموده  
  ).443:1363صفا،(تقديم نموده است 

- ميان آثار ديگر هاتفي و همچنين آثار حماسـي اين اثر به لحاظ داشتن ويژگيهايي، در     
  :خي، از جايگاهي بلند برخوردار استيتار
  

  ويژگيهاي ادبي: الف

    شاعر در اين اثر از تصاوير، تشبيهات، كنايات و اغراق هاي بديع و تـازه اسـتفاده                 
  :كرده است

   :اغراق -
  ).2334ب(چرنده در آن سوزناك آفتاب     همي گشت در روغن خود كباب 

  : تصوير پارادوكسي زيبا -
  ).3662ب(سنانها به خون ريز در كار شد     ز خار سنان دشت گلزار شد 

  ): مناره اي از قير براي هندوي افتاده بر خاك(استعاره بديع  -
  ).3204ب(فتاده زهر سو مناري ز قير      يكي سهمگين اژدر شيرگير 

  :كنايه لطيف-
  ).1017ب(   به گرد سرش چتر چادر شود به ما گر سكندر برابر شود 

  : تشبيه بديع -
  ).2299ب(ز پرّ كلاه يلان بي غلط     پر از مرغ آبي همه روي شط 

  
  ويژگيهاي سبكي: ب

آثار هاتفي به ويژه تيمورنامه، به جهت اشتمال بر خصايص سـبكي دوره تيمـوري           
  :درخور بررسي هستند
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   : سادگي و رواني -1
د را بر سادگي بيان نهاده به طوري كه اشعارش گاهي با كلام             هاتفي اساس كار خو   

  :شودعادي مشتبه مي
  )4ب(بزرگي كه هرگز نبودست خرد     سوي آن بزرگي خلل ره نبرد 

  )687ب(ذر     ندارد ز طوفان دريا خبر ـا گـو نكرده ز دريـكسي ك        
  
  :استفاده از لغات تركي و مغولي – 2

  ): لشكرمقدمه (قلاووز  -
  )662ب(شد آن بسته در نيك خواهي ميان     قلاووز سالار خوارزميان 

  ): قژاكند(كجيم  -
  )2133ب(ستوران به شيهه يلان در خروش     كجيم زره زيور يال و دوش 

  
  :استفاده از لغات نادر و كهن -3

  ): جوجه(چوژه  -
  )1238ب(چگونه شود چوژه پير زن      به شاهين شاهنشهان پنجه زن 

پشته اي كه مقابل قلعه ها ، براي اشراف بر آن و جنگ بهتر با اهل آن                 (سركوب   -
  ):كردندايجاد مي

  )3104ب( سركوب ها ،برآورد از پيل و از چوب ها      پي قلعه چرخ
  
  :اطناب -4

كه امكان بيان آن در عرض دو يا        –هاتفي گاهي براي اداي مطالبي واضح و روشن         
آغـاز  « در    آوردن دهها بيت نموده اسـت؛ مـثلاً         خود را ملزم به    -هسه بيت وجود داشت   
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شاعر، مطلب را در بيش از بيـست بيـت در بيـان لـزوم               » نشستن تيمور بر تخت خاني    
  )503-475ابيات (وجود شاهان در عالم ادا كرده است 

  
  ارزش تاريخي تيمورنامه

اتمام اين نامه نـامي و      «    از اشاره اي كه هاتفي در فصل آخر تيمورنامه با عنوان            
دارد، چنين مستفاد مي شود كه وي ابتدا در صدد بـه نظـم              » اختتام اين صحيفه گرامي   

كشيدن داستان هاي اسكندر بوده، ولي با پي بردن به محتواي افسانه آميز و دروغ آميز                
  :آن، از قصد خود صرف نظر كرده است

  )4639ب(ل دروغ نكردم ز افسانه بي فروغ        ز اسكندر مرده نق
 راهنمايي مي كند و 3»ظفر نامه«مدتي بعد دوستي از دوستان وي، شاعر را به سوي 

  :شاعر با مطالعه آن و اطلاّع از صحت روايات آن، تصميم به سرودنش مي گيرد
  )4643ب(چو ديدم در آن قصه پر فروغ        ظفر نامه اي يافتم بي دروغ 

. هر دو از صـحت برخوردارنـد      » شامي« باشد چه از     »يزدي«چه از   » ظفر نامه «اين  
 خود »ظفر نامه« در -شامي را منبع قرار داده بود    » ظفر نامه «كه  -شرف الدين علي يزدي   

در بيان ويژگيهاي تأليفش، سومين امتياز آن را به صحت روايات، اختصاص داده است؛     
تيموري بـوده و تمـام      با اين توضيح كه هميشه جمعي از سادات و علما ملازم ركاب             

وقايع را با دقّت تمام ثبت نموده و در آخر هم پس از رسـاندن بـه سـمع تيمـور بـه                       
  ).246-7 :1387يزدي، (صورت كتاب مدون در مي آوردند 

و همچنـين   - كه طبيعي شعر هـست     -لذا با صرف نظر از برخي مطالب اغراق آميز        
 مي توان بر صحت     -وجود دارد كه در ظفر نامه ها هم       -برخي توجيهات جنايات تيمور   

  .مطالب تيمورنامه و ظفر نامه ها تكيه كرد
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ايــن اثــر گــران ســنگ را بــراي نخــستين بــار ابوهاشــم ســيد يوشــع بــه ســال 
 هم محمد رضا قاسم     اخيراً. رس هند به چاپ سنگي رساند     در مد . ش.ـه1337./م1958

در . انتقادي كـرده اسـت    زاده شانديز، آن را به عنوان رساله كار شناسي ارشد تصحيح            
اين دو اثر، به دليل سهل انگاري ها در طي تصحيح و به خطا رفتن در انتخاب درست                  

 در  ذيـلاً . غلاط و اشتباهات مشهود است     بدل، موارد فراواني از ا     هنسخه اساس و نسخ   
ضمن معرّفي دو تصحيح مذكور، به موارد انحراف آنها از اصول و مباني تصحيح اشاره           

  .ه معرّفي نسخه اساس نگارنده و روند دست يابي به آن مي پردازيمكرده، ب
  :اشكالات عمده چاپ يوشع در موارد زير قابل بررسي است

انتخاب يكي از روشهاي تصحيح، تا حدود زيـادي بـه ويژگـي             : روش تصحيح . 1
هاي نسخ مورد نظر بستگي دارد؛ از آنجا كه از ميـان نـسخ خطـّي دوره سـوم نـسخه                  

شود، لـذا    يافت نمي  4 نسخه كامل عياري   - نسخ تيمورنامه هم جزو آنهاست     كه-نويسي
ها در پاورقي دور از احتيـاط  تصحيح نسخ اين دوره بر پايه نسخه اساس و ذكر تفاوت       

 در ايـن تـصحيح، نظـرات        وي. خواهد بود، همان كاري كه يوشع انجـام داده اسـت          
ته كه گاهي در اين مورد هـم بـه           در پاورقي ابراز داش    )*(استصوابي خود را با علامت    

  :خطا رفته؛ مثل نمونه زير
  )1100ب(به ديوان مينداز فرياد او            كه شايد ز ديوان بود داد او 

. »به جاي شايد، نشايد مناسب تر اسـت       «: مصحح در پاورقي اين طور نوشته است      
ظلوم بـرس و    خودت به داد م   : مقرون به صحت است؛ يعني    » شايد«كه همان    در حالي 

  .آنرا به ديوان عدالت حواله نكن، شايد اصلاً از خود ديوان شاكي باشد
 اين چاپ در تـاخرّ نـسخه اسـاس آن    ة ضعف عمد:نسخه شناسي و نسخه يـابي    . 2

 ـ «: است؛ وي خود در پايان متن اشعار چنين مي نويسد          دسـت ميـر انـور    ه اين نسخه ب
-در مـدراس استنـساخ يافتـه اسـت    هجـري  1226عليخان به تاريخ چهارم شوال سنة  
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واژگان و اصطلاحات   «يكي از آفات اساسي نسخ متاخرّ، راه يابي         ). 235:1958.(»يوشع
  :به آنها است؛ مثل نمونه زير» 5عصري

  )889ب(شبي طرزدانان چنگيزكيش       به چنگيز خويش و ز چنگيز بيش
» تـوره «غريـب   را جـايگزين واژه     » طرز«كاتب قرن سيزدهم، واژه آشنا و عصري        
كه در تركي به معناي روش و آيين -»توره«كرده است؛ اين در حالي است كه استعمال      

 و هزاران كلمه تركي و مغولي ديگر در عهد تيمـوري، جـزو خصيـصه هـاي                  –است  
  .سبكي بوده، داراي بسامد بالايي است

  :اشكالات اساسي كار قاسم زاده را نيز در موارد زير بررسي مي كنيم
اي كه قاسم زاده آن را اساس قرار داده،         نسخه: رايند نسخه شناسي و نسخه يابي     ف. 1

،  متعلقّ به موزه ملّي ملك مي باشد؛ مصحح، تـاريخ كتابـت آن را                5244نسخه شماره   
هـ نوشته است؛ هر چند نگارنده به دليل مخدوش بودن ، قادر به خوانـدن تـاريخ                 942

آن بگذريم، ضبط هاي نادرست متعدد، آن را از         مذكور نگرديد؛ اگر از تاريخ مخدوش       
درجه اعتبار ساقط كرده است كه متن مقاله حاضر بخشي از آن ضبط هاي ناصحيح را                

از قضا نسخ بدل ايشان هم مثل نسخه اساس، ضـبط هـاي ناصـحيحي               . نشان مي دهد  
  :دارند؛ مثل

  ،)701ب(ربپوشيد از ابر جوشن سپه          نهان شد در آهن چو آن ميغ مهر
ضـبط  :  مصرع اول گذشته از بيت فوق در همه نسخه بدلها هم اشتباه ضبط شـده              

صورت صحيح . آهن مهر: »1ال«ضبط / آينه ميغ: »2مل«ضبط / آهن ميخ: »مد«و » رض«
؛ »نهان گشت در آهن ميغ، مهـر      «: اين مصرع در نسخه اساس نگارنده چنين آمده است        

  .جمله است) مسنداليه(فاعل كه آهن ميغ، اضافه تشبيهي و مهر، 
 بخش ديگري از اغلاط موجود در اين كار،         :عدم دقتّ كافي در باب نكات فنّي      . 2

سر و پـاي  : معلول اهمال ها و تسامحاتي است كه از طرف مصحح صورت گرفته؛ مثل       
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» 2مـل « نسخه بدل    ).224ب(رسيدش به يكباره در گوش هوش       / آن شاخ گل گشته پوش    
بايست ضـمن تـرجيح بـر ضـبط     آورده كه مي» گوش«ا به شكل ايشان ضبط صحيح ر  

  . اساس، آن را در داخل كروشه به متن انتقال مي داد
ما در اين پژوهش، ضمن اِشعار به اين قبيل كاستي ها و اطلاّع از ارزش هاي ايـن                  
اثر و همچنين ضرورت به دست دادن متني منقّح تر، شروع به تفحص در نسخ متعدد و                 

 ىآنها كرديم و به شش نسخه معتبر دست يافتيم و از ميان آنهـا نـسخه شـماره                 مقابله  
 را به دليل اقدم بودن و استواري و درستي ضبط هـا اسـاس قـرار داديـم؛ ايـن                     6035

نسخه، اهدايي مرحوم نفيسي به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران اسـت كـه بـه تـاريخ                 
امي، به خطّ نستعليق متوسط نوشته      هـ توسط خطّاط معروف، غياث الدين علي الج       950

 بيت است كه حدوداً سيصد و اندي بيـت افتـادگي            3737اين نسخه داراي    . شده است 
  .دارد كه به آساني از روي نسخه بدلها، قابل ترميم است

بـراي  . پـردازيم هـاي تيمورنامـه مـي     با ذكر اين مقدمه، به بررسي و تطبيق نـسخه         
 مورد  ىو نسخه » مدرس« به صورت اختصاري  نسخهى سيد يوشع    مشخص شدن نسخ،    

 نيـز بـه     ايـن نوشـتار    نسخه اسـاس     نوشته شده، » ملك« قاسم زاده به صورت      استفاده
  .تاسآمده » تهران«صورت 

  
  تحريفات و تصحيفات : الف

                        :                                                                                   »ملك«، 27.ب، 2.ص
  نهاي دلش انجمن              نه خانه شود جايش و ني بد نهان خانه

بـدن در مـصرع بعـدي        دارد كه بـه قرينـه      »جامه«،  »خانه«به جاي   » تهران«ضبط  
  .نمايدتر ميتر و مناسبصحيح
                                                                             :                  »مدرس«و»ملك«، 47.ب، 4.ص
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  چون بهشت زشت                كه در وي بهاري بود رو ومبين ابروي را ترش
دارد كه به قرينه بهار درمصرع دوم از يـك           »ابر دي « ،»ابروي«بجاي  » تهران«ضبط  

  . از طرف ديگر، ضبط درست تري دارد» بهار«و  »ابرو«سو و به دليل عدم تناسب بين 
                                                               :                                         »ملك«، 110. ب، 9.ص

  به وادي سلبم مبر زين حشر            كه رانده در آن ناقه خيرالبشر
دارد كـه بنـا بـه    » به وادي سلميم بـر  «،  »به وادي سلبم مبر   «جاي  به  » تهران«نسخه  

  : دلايل زير صحيح ترمي نمايد
هست كه با معناي مصرع دوم      » مبر«برفعل نهي   » بر«دليل اول ترجيح فعل امر      : الف

كـه  » وادي اسـلام  «زيرا محصل معناي بيت ايـن اسـت كـه مـرا بـه               . سازگارتر است 
  .ست، رهنمون كنعرصه آن را پيموده ا)ص(پيامبر
است؛ صاحب لسان العرب، بحث مستوفايي      » سلب«بر »سلم«دليل دوم ترجيح    : ب

، ة»«تحيّ،  مة»سلا«با  » سلم«است كه خلاصه آن، يكي بودن معناي         آورده» سلم«در ذيل   
در . باشـد » وادي اسـلام «تواند مي» وادي سلم «لذا    6.است» اسلام«لاخره  او ب »استسلام«

وادي « وهم چنـين     -كندن لباس كسي است    كه در معناي ربودن و    » سلب«مقابل، واژه   
  .با معناي بيت سازگاري ندارد» سلب
» وادي سلب «در منابعي كه مظّان يافتن تركيب       : دليل سوم سابقه استعمال است    : ج

بود، اثري از آن يافت نشد؛ هر چند كه نبود يك تركيب در منابع و مراجـع دليـل بـر                     
، بلكه بر عكس مي تواند نشانگر ابتكار و ابـداعي بـودن آن              ضعف يا سستي آن نيست    

امـا همـان طـور كـه گفتـيم معنـاي            .  خاقاني  و باشد، مثل بسياري از تركيبات نظامي     
بـه صـورت   (، به هيـأتي ديگـر    »وادي سلم «در مقابل، تركيب     .سازگاري با بيت ندارد   

 در شعر بزرگان سابقه      هم در قرآن و هم     - كه هم معنا و مترادف هم هستند       -)دارالسلام
  .   استعمال دارد



  12      90پاييز و زمستان   / 33شماره پياپي / دهم يازسال / رفاننامة پژوهشي ادبيات و ع/ فصلنامه علامه دو 

 

  :قرآن كريم در دو سوره از اين تركيب استفاده كرده است
                                                )                      127/انعام(» ...لهم دارالسلام عِند ربهم...«: الف
  )25/يونس(» ...واالله يدعوا الي دارالسلام... «: ب

را در معناي بهشت و يا جايي كه از آفات و امـراض             » دارالسلام«صاحب الميزان،   
با تكيه بـر  » وادي سلم«؛ بنابراين )527: 1363طباطبايي،. (ايمن باشد، تفسير كرده است 

و هر جاي ايمن از آفات نفـساني  » دار السلام «توضيحات صاحب لسان العرب مترادف      
ــه  و جــسماني اســت كــه يــك مــصداق آن،   ــه قرين بهــشت ومــصداق ديگــرش، ب

حافظ همين تركيب قرآنـي      .در مصرع بعدي مي تواند اسلام  باشد       ) صمحمد(خيرالبشر
   :ورده استآرا در شعر خود در معناي بهشت 

  ه دارالسلام راـشت روضـآدم به  در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماند
 .)137: 1373خرمشاهي،(

                                                                                          :            »مدرس«، 120.ب،10.ص
در ديگري درش بر ت كه هرچند زورآوري            نرفت ازنبو 

 : يعنـي  كه صحيح تر است؛دارد »گه زد دري« ،»زورآوري« به جاي »تهران« ضبط
به جاي ديگري نرفت صخانه پيامبر د ولي از درپيامبري را ز چند گاهي در ت هرنبو.  

                                                                          :                               »ملك«، 224.،ب18.ص
  گوش هوش پاي آن شاخ گل گشته پوش     رسيدش به يكباره در سر و

:  يعنـي است؛ دارد كه صحيح تر »گوش« ،»پوش« به جاي »مدرس«و »تهران«ضبط 
در معراج، بسيار تيز و شنوا شـده بـود؛ طـوري كـه سراسـر                صگوش جان و دل پيامبر    

  . وجودش گوش شده بود
                                                                      :                                »مدرس«، 889.،ب70.ص

  چنگيز بيش طرزدانان چنگيز كيش          به چنگيز خويش و زشبي 
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روش  تركي بـه معنـاي قاعـده و    دارد كه در »توره« ،»طرز« به جاي» تهران« ضبط
  از،خـورد نظم و نثر اين دوره مكرر به چشم مي استعمال اين واژه در ).سنگلاخ(است 

  :بيت شده است مثل جمله درخود تيمورنامه بارها تكرار
  )2899ب( فرستاد تا حد معمورشان   آموخت رسم و ره توره شان   در

                                                                                  :                      »ملك«، 925.،ب 73.ص
  به آرايش ماه جاي سپهر             گراينده مشاّطه همچو مهر

 يعني ؛نمايددارد كه صحيح تر مي »خاني« ،»جاي« عوض »مدرس« و »تهران«بط ض
  . مثل ماه مي درخشد،سپهر خاني كسي كه در

                                                              :                                       »ملك«، 1377.،ب107.ص
      به خواهنده داد آنچه مقدور بودبود           دست دهنده كمين دور ز
يـا   معناي كاسـتي و  دارد كه در »كمي« ،»كمين« جايه ب »مدرس«و »تهران« ضبط

  .يعني بخل وكاستي ازدهندگان به دور بود بخل است؛
                                                                                                  :  »ملك«، 1501.ب، 116.ص

  امــ شكستند جنس سفالين تم        ام ـانيش نـه گمــردند آنچــبب
 كه درست  »ببردند بود آنچه كانيش نام«: چنين آمده است» تهران« مصرع اول در 

  .غارت كردند جنس جواهرات كاني و معدني بود، چيزي كه از  هر:يعنيتر است؛ 
                                                       :                               »مدرس« و »ملك«، 1528.، ب119.ص

  آيندگان شيرازيان بندگان             فرستاده آمد از شدندش چو
فرسـتاده اي آمـد از   «: به اين صورت ضبط گرديـده اسـت      » تهران«مصرع دوم در    

  درست ترمي باشد؛ براي اين كه انـدكان، يكـي از           كه باتوجه به منابع تاريخي    » اندكان
عـصر   در بـوده،  )333:1380حمـوي بغـدادي،   (پايتخت فرغانـه   شهرهاي تركستان و

  ).628: 1387يزدي،( اقطاعات اميرزاده عمرشيخ نيز بوده است  از،تيموري
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                                                                           :           »مدرس« و »ملك«، 2419.، ب185.ص
  ازآن جرهّ بازان نورسته پر              شده هريكي شاه بازي دگر

قرينه درست ترين    بر دو  دارد كه بنا   »جوجه=چوژه« ،»جرهّ« جايه  ب »تهران« ضبط
لكـه  بتناسبي ندارد  )باز چابك وتيز پر( با جرهّ باز صفت نورسته پر،: لاًضبط است؛ او

  : بيت قبل از آن اين بيت آمده است دو در: اًثاني. با جوجه مربوط تر است
  )2417ب( شده هركدام اژدهاي دمان       ازآن اژدها بچگان اين زمان 

 ضعف به قدرت است؛ لـذا تبـديل جوجـه ضـعيف و             از سير دهندهبيت نشان اين  
كـه تبـديل جـرهّ بـاز بـه      حـالي   در تر است؛مناسب به شاهباز منطقي تر و نورسته پر

  .كاري باطل شاهباز، تحصيل حاصل است و
                                                   :                                           »ملك«، 2636.، ب202.ص

  پوستش تير بار شد ازهمي جست تير از زره برق وار              برون مي
شـاعرانه تـر اسـت       دارد كه درست تـر و      »تيرمار«،  »تيربار« جاي به   »تهران« ضبط

تداعي مي كند هم اك ماردوش را ضمن اين كه داستان ضح.  
                                               :                                       »مدرس«و »ملك«، 3081 .، ب223.ص

  باز             كه خازن شد از نسبتش بي نيازگنج بخشش چنان كرد  در
دارد كه مناسب تر است؛ زيـرا معنـايش    »بستنش«، »نسبتش« به جاي  »تهران« ضبط

آن نماند كه شايسته بستن      قدر گنجينه ها را بخشيد كه چيزي در       اين است كه خازن آن    
  .باشد

                        :                             »مدرس« و »ملك«، 3021.، ب229.ص
  خم آورد در پيل و بر خم روي                  وز آن بار گاو زمين چاره جوي

خم رويين  : دارد كه درست تر است؛ يعني      »پيل نر «،  »پيل وبر «عوض »تهران« ضبط
  . آنچنان سنگين بود كه پشت پيل نر را خم مي كرد



     15                                                                             تصحيح ابياتي از تيمورنامه هاتفي خرجردي  
 

                                            :                      »ملك«، 4400.، ب327.ص
  در رسيدــسكن دــنه ســآن رخ خود رخت در غول لشكر كشيد         در چو

- واژه »قول« ؛ چرا كه  دارد كه درست تر است     »قول«،  »غول« جاي به   »تهران« ضبط

 ـ   ؛ كه مكرر درآثار نظم و نثر      )سنگلاخ(اي است تركي درمعناي قلب لشكر      ه اين دوره ب
 اميـر صـاحبقران در     و ...«: ظفرنامه شامي چنين آمده است     كار رفته است؛ از جمله در     

  ).45:1363پناهي سمناني،(» بردشمن حمله كرد قول لشكر
  
  هاي بي موردافزوده: ب

  :   »ملك«، 11.، ب1.ص
  دست آستينش طلب هم ز چه هست            هم از هر باطن از بود ظاهر و

  .مصرع اول ندارد كه درست تر است را در» از«اضافه ، حرف »تهران« ضبط
 :   »مدرس« و »ملك«، 12.، ب1.ص

  ودـايت بــدا بي نهــه بي ابتــه غايت بود           كــان بــبهت راّ زــمب
را ندارد كه صحيح تر است؛ زيـرا اضـافه كـردن            » به«، حرف اضافه    »تهران« ضبط

 روشـن و   معنا بـسيار   »به«حالي كه بدون     د؛ در مي كن  مختل مبهم و  معناي بيت را   »به«
        ل و صحيح بيت اين است كه خداونـد از         رسا خواهد بود؛ به دليل اين كه معناي محص 

 .پاك است انتها داشتن مبراّ و افتراي غايت و بهتان و

  »ملك«، 105.، ب8.ص
  سجل در گناه مرا پيش كش             خطي در رقم كرده خويش كش

آمـده   »نامـه اعمـال    =سجل گناه   «: به صورت  را ندارد و  » در« واژه   ،»تهران« ضبط
  .سرراست تر است است كه درست تر و
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                                                               :                                   »ملك«، 4457.، ب330.ص
  ت و گردن همه توأماننمي داشت از مشت و گردن امان            شده مش

مصرع اول را ندارد كه صحيح      گردن در  ربط را مابين مشت و     »واو«،  »تهران« ضبط
ضمن . امان نبوده اند    گردن ها از مشت ها در      :تر است؛ زيرا معناي مصرع اين مي شود       

  .ييد مي كندأاين كه معناي مصرع دوم هم آن را ت
  
  جغرافيايي اشتباهات تاريخي و: ج

                                                     :                                 »مدرس«و»ملك«، 1528.، ب119.ص
  دگانـآين د ازــرستاده آمـشيرازيان بندگان               ف شدندش چو

كـه  » فرستاده اي آمـد از انـدكان      «: مصرع دوم را چنين آورده است     » تهران«نسخه  
 ـ346متـوفي بـه سـال       (صاحب مـسالك و ممالـك        .دتري دار ضبط درست  از ) ق.هـ

به عنوان يكي از روستاهاي نسياي سفلي، از توابع فرغانه ماوراءالنهر ياد كرده          » اندكان«
 ـ622سـال  متوفي به (دان  لصاحب معجم الب  ). 346: 1373اصطخري،(است   نيـز  ) ق.هـ

چنانچـه   ).333: 1380حموي بغـدادي،  (را از روستاهاي فرغانه ذكر مي كند        » اندگان«
                                        7.در زمان تيمور از اقطاعات امير زاده عمر شيخ بوده استپيشتر ذكر شد اين شهر 

  : »ملك«، 1538.، ب120.ص
  سر آن حشر چندي دگر               فرستادشان بر به عثمان و عباس و

ضبط كرده است؛ با توجه     » عثمان عباس «،  »عثمان و عباس  «به جاي   » تهران«نسخه  
             ت خوانـده شـود    به اين كه منظور شاعر، عثمان پسر عباس است لذا بايد به اضافه بنو .

در » بـه «لازم به ذكر است كه حرف اضـافه          .8عثمان يكي از سپاهيان تيمور بوده است      
                   :     علق استدر بيت قبل مت» رقم زد«اول بيت، به فعل 

  )1537ب( ز لشكر رقم زد به پنجه هزار          ار ــواران دانسته كـرد ســز مف
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اي ديگـر را بـراي      يعني از ميان لشكر پنجاه هزار نفر از جمله عثمان عباس و عده            
                                             ).            اسم آنها را در سياهه لشكريان مرقوم كرد(مقابله با دشمن، رقم زد 

                       :                                                                          »مدرس«، 3509.، ب264.ص
  ياد هندوستان پيل را داد كه آن كم خرد خيره كش بي نژاد               ز

است؛ زيرا وي    را دارد كه درست تر     »چركس«،  »خيره كش «جاي  ه  ب »تهران« ضبط
  .9آمده است  ها»ظفرنامه«يكي از سپاهيان تيمور بوده كه مكرر در 

  
  جابجايي الفاظ : د

                                               :                                                       »ملك«، 501.، ب41.ص
  آن چهره پرداز لولي كوي آيينه روي          در اسكندر نهفته ز

است كه صحيح تـر اسـت؛        »آيينه روي    نهفته سكندر ز  « به صورت  »تهران« ضبط
روي نهفته، اسكندراست   ،  آيينه نتيجه از  در نقاب خاك كشيده و    زيرا كسي كه روي در    

 ملازم لوليـان و    د بلكه بالعكس آيينه مانده و     اسكندر روي نهفته باش    نه اين كه آيينه از    
  .10كوليان شده است

                                                          :                                            »ملك«، 701.، ب55.ص
  وشن سپهرـر جــوشيد از ابــآن ميغ مهر          بپ آهن چو نهان شد در

است كه صحيح تراسـت؛   »مهر آهن ميغ،  نهان گشت در  «، به صورت    »انتهر« ضبط
 مثـل پهلـوان در     مهـر :  يعني ،مهر، استعاره مكنيه است    زيرا آهن ميغ، اضافه تشبيهي و     

  .جوشن ميغ نهان گشت
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  هابدخواني: ه
                                     :                                                                  »ملك«، 617.، ب49.ص

  جهان را قراجارنويان منم              قراجار بلكه قراخان منم
» بلكـه «با   است؛ زيرا اگر   دارد كه مناسب تر    »چبود«،  »بلكه«جاي  ه  ب »تهران«ضبط  

هستم،  من قراجار : مصرع اول گفت   كه در  مكرر مي گردد؛ به دليل اين      بخوانيم، تكرار 
هـم   قراجار را از  عدول كرده، خود   حرف خود  مصرع دوم از   اين است كه در    لذا بهتر 
  .دانسته، همپايه قراخان بداند بالاتر

                    :                                                                                 »ملك«، 1100.، ب87.ص
  داد را ديوان كند    كه شايد زبه ديوان مينداز فرياد را          

را بـه    دادرسـي او  : دارد كه مناسب تر است؛ يعني      »او«،  »را« عوض »تهران« ضبط
ديوان  زيرا ممكن است از خود؛  به آن رسيدگي كنخودت شخصاً ديوان حواله مكن و

  .رسيدگي هم شكايت داشته باشد
                                                            :                          »مدرس«و»ملك«، 2088.، ب160.ص

  گردد حدي كرده راي  بادپاي            عرب وارخرامش كند ناقه
اسـت؛ زيـرا     دارد كه صحيح تـر     »حدي گو «،  »دي كرده ح« جايه  ب »تهران« ضبط

نـد حركـت كن   دي درلغت آوازي است كه شتربانان براي شترها بخوانند تا سريع تر           ح 
-ناقه صحيح دارد كه با توجه به عرب و حدي و »دراي«، »راي« و به جاي ،)لغت نامه(

 ـ    )زنگ شتر (شود كه دراي   ل بيت اين مي   معناي محص . نمايدمي تر دي مثل عرب ها، ح
                   .                                                                                       كندخواني مي
  :»ملك«، 1375.، ب170.ص

  ژيان داد ران گوزن             ولي مور پاي ملخ كرد وزن به شير
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 هم بـار    يعني پاي مور   ،دارد كه صحيح تراست    »پي«،  »ولي« به جاي  »تهران« ضبط
  .ل كردحمل كرد و تحم سنگين ران ملخ را

                                                                      :                            »ملك«، 2448.، ب187.ص
  گور معموره دور       چه گرديم قانع به آهو و به اين پهن دشت ز

 چه گرديم قانع چو آهو     «: به اين صورت آمده است    » تهران «ىنسخه م در مصرع دو
معناي . ن ضبط استكه هم به جهت معنايي و هم به لحاظ دستوري صحيح تري » و گور 

  كه از زبان لشكريان به سـتوه آمـده از اقامـت طـولاني در               -ل اين بيت  درست و محص
به اين  ) حيوانات صحرايي (چرا بايد مثل آهو و گور       :  اين است كه   -بيابان، اظهار شده  

دشت و صحرا خوگر شويم و مثل آنها زندگي كنيم؟ لذا بحث بر سر ملالت از بيابان و                  
 شهر و ديار است؛ همچنان كه شاعر، باز از زبان همان لشكريان، در دو               آرزوي رفتن به  

                                             :                              بيت بعدي چنين سخن مي راند
  ،)2450ب ( ز صحرا نرويد به غير از گياه         ز شهر است آرايش ملك شاه 

در اول  » بـه «صحيح تر است؛ زيرا واژه      » تهران«بط نسخه   به لحاظ دستوري هم ض     
» چـه «در مصرع دوم متعلقّ است و       » قانع گرديدن «بيت به عنوان حرف اضافه، به فعل        

» مثل«آمده، در معناي    » آهو«كه قبل از    » چو«؛ واژه   »چرا«كلمه پرسشي است در معناي      
ا مثل آهو و گور بـه ايـن         چر: آمده است؛ لذا جمله مستقيم بيت چنين به نظر مي رسد          

» بـه « حرف اضافه    رسدميدشت دور از آبادي، قناعت بورزيم و خوگر باشيم؟ به نظر            
را به ذهن متبادر كنـد و       » در«در اول بيت نكته انحرافي است و ممكن است كه معناي            

  .خواننده را از معناي درست بيت منحرف كند
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  گيرينتيجه
  :   دست يافت، مي توان به نتايج زير شدمطرح از مجموع آنچه در طي اين مقاله 

هـاي عـصر    نوشـته  كه از جملـه دسـت      »تيمورنامه«خطي  هاي  نسخهدر اكثر    -١
تـصحيفات  ، به دليل تندنويسي و كم سوادي كاتبان، تحريفات،          تيموري است 

نسخه هاي مورد استفاده    در   .خورداشتباهات فراوان و فاحشي به چشم مي      و  
 جنبـه بـه    بيـشتر    ، به آستان قدس و موزه ملك است       علقمتكه  نيز  قاسم زاده   

                                   . و اصالت متن صحتخوشنويسي توجه شده است تا هنري و زيبايي نفاست
س قاسـم زاده،    سخه اساس چاپ سنگي سيد يوشع بسيار متأخر و نسخه اسا          ن -٢

هـا مـشخص شـد،      ط و نامعتبر است؛ اما پس از بررسي و تطبيق نـسخه           مغلو
 اساس اين نوشته كه اهدايي مرحوم نفيسي به كتابخانه مركزي دانشگاه            نسخه

هـ توسط خطـّاط معـروف، غيـاث الـدين علـي       950تهران است و به تاريخ      
م و اصـح بـودن بـر        الجامي به خطّ نستعليق متوسط نوشته شده، به دليل اقد         

 .ديگر نسخ ارجح است

به دليل عدم دقت كافي، هم چنان مغلوط، مـبهم          » تيمورنامه«بسياري از ابيات     -٣
   صـورت گرفتـه در تحقيـق حاضـر،           كه با بررسـي    و بي معنا باقي مانده بود     

 غـول،  تيربـار، : صورته ب اندكان، چركس و چوژه، قول، هاي تير مار،واژه

بـه  » گمـانيش « و »زورآوري« نيز عبـاراتي ماننـد   گانآيند خيره كش و جرهّ،
         .تصحيح گرديد »كانيش« و »گه زد دري« صورت
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   هانوشتپي
را به درخواست شاه اسماعيل صفوي، در موضوع شرح فتوحات وي به نظـم     » شاهنامه«هاتفي   -1

 او را قاسـمي     كار نيمـه تمـام    . كشيد، ولي هزار بيت بيشتر نسروده بود كه اجل مهلتش نداد          
 و سـرودة قاسـمي گنابـادي را         هزار بيت مذكور را سيد علي آل داوود       . گنابادي تكميل كرد  
  .، تصحيح كرده و به چاپ رسانده استجعفر شجاع كيهاني

 XIX.  تيمورنامـه و ص    269و265ابيـات   . براي اطّلاع بيشتر راجع به ديوان اشعار هاتفي رك         -2
  .تذكره ميخانه119اف و همچنين صخسرو وشيرين به تصحيح اسداالله

 كتاب مسايل عصر ايلخانـان از       573 تا   563صص  . براي آگاهي بيشتر از مĤخذ تيمورنامه، رك       -3
  .  از تيمورنامه هاتفي4641 و 4636منوچهر مرتضوي و ابيات 

  ).282: 1369مايلف هروي،(.براي آگاهي از نحوه انتخاب روش تصحيح، رك -4
  ).73: همان. (رك» و اصطلاحات عصريواژه ها «در مورد  -5
  . لسان العرب301 تا 289 صص. رك» سلم«براي اطّلاع بيشتر از معاني مختلف  -6
            .ظفر نامه يزدي 628،624،592،452 صص .   براي آگاهي بيشتر رك-7
   ).همان( 597ص. راجع به عثمان عباس رك -8
               . ظفرنامه يزدي1226  و1161صص. رك» چركس« از براي اطلاع بيشتر-9

آيينه اي بوده است كه اسكندر به دستياري ارسطو         » آيينه سكندري «: نويسد مرحوم دهخدا مي   -10
ايـن  ). لغـت نامـه   (ه نهـاده بـوده اسـت        سر مناره اسكندري   حال فرنگ بر   به جهت آگاهي از   

/ كليـد    جهـان را   ندركه چـون شـد سـك      :  نظامي موضوع از ديرباز مورد استفاده شعرا بوده؛      
نه هر كه چهـره برافروخـت دلبـري        :  حافظ  و    )151: شرف نامه (زشمشيرش آيينه آمد پديد     

   ).110  :نسخه خلخالي(نه هركه آينه سازد سكندري داند / داند
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       بعمنا 
، لـسان العـرب   ). بـي تـا   . (ابن المنظور الافريقي المصري، جمال الدين محمد بن مكـرم          -

  صادر دار: تبيرو. 12و1ج
 ى، تـصحيح حـسين محمـدزاده      فرهنگ سـنگلاخ   ؛)1388(استر آبادي، ميرزا مهدي خان     -

                          .                                                                                    نشرياران: تبريز. صديق
 بنياد موقوفات دكترمحمود  : تهران. مالكمسالك وم  ؛)1373(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم   -

              .  افشار
  .نشر قطره: ، تهرانتاريخ زبان فارسي ؛)1375(باقري، مهري -
: تهران. تصحيح عبد الرّحيم خلخالي  . ديوان؛  )1362(حافظ شيرازي، شمس الدين محمد     -

     .                                                 انتشارات حافظ

. ،تصحيح دكترمحمد كاظم كهدوييتذكره شمع انجمن ؛)1386(حسن خان، نواب صديق -
                                                                                              .            انتشارات دانشگاه يزد: يزد

 ـ   فرهنـگ رشـيدي    ؛)1337(ابـن عبـدالغفور    حسيني مدني تتوي، رشيد    - د، تـصحيح محم 
بارانييانتشارات كتابخانه: تهران. اسيعب                                                                         .                

: تهـران . ، تـصحيح دكترعلينقـي منـزوي       معجم البلـدان   ؛)1380(حموي بغدادي، ياقوت   -
                 .                                                                          سازمان ميراث فرهنگيمعاونت پژوهشي

: تهران. ، زير نظردكترمحمد دبير سياقي    4، ج حبيب الـسير   ؛)1362(خواندمير، غياث الدين   -
  .كتاب فروشي خيام

موسسه طبـع و  : ، مشهداظ القرآن الكـريم المعجم الاحصايي لالف   ؛)1366(روحاني، محمود    -
           نشر آستان قدس رضوي                                                                                                  

: تهـران . تذكره تحفه سامي، تصحيح ركـن الـدين همـايون فـرخ           ). 1384( .سام ميرزا  -
  . يرانتشارات اساط

                  .        انتشارات بامداد: تهران. ، به كوشش پناهي سمنانيظفرنامه ؛)1363(نظام الدين شامي، -
                   .             انتشارات فردوسي: تهران. 4ج. ايران  تاريخ ادبيات در؛)1363( صفا، ذبيح االله-
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، ترجمهـى سـيد محمـد بـاقر         10و7، ج انتفسير الميـز   ؛)1363( طباطبايي، محمد حسين     -
بنيـاد علمـي و فكـري علامـه     : موسوي همداني و محمد جواد حجتي كرماني، تهران  

.                                                 طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء و موسسه انتشارات امير كبير
. ، تصحيح احمدگلچين معـاني     ميخانه يتذكره ؛)1367(فخرالزماني قزويني، ملا عبدالنبي    -

                  .                                                                                              انتشارات اقبال: تهران
انتشارات وزارت فرهنـگ    : تهران. 4ج. تاريخ ادبيات ايران   ؛)1383(فروزانفر، بديع الزمان   -

  .   وارشاد اسلام
. شـجاع كيهـاني    ، تصحيح جعفـر    شاه اسماعيل نامه   ؛)1387( قاسمي گنابادي، محمدقاسم   -

                                                .                                 ادب فارسي انتشارات فرهنگستان زبان و: تهران
پـژوهش هـاي     انتـشارات بنيـاد   : مـشهد .  نقدوتصحيح متون  ؛)1369(مايل هروي، نجيب   -

  .اسلامي آستان قدس
  .موسسه انتشارات آگاه: تهران . مسايل عصر ايلخانان؛)1358(مرتضوي، منوچهر -
  .فرهنگ نشر نو: تهران. 1، جان فارسي تاريخ زب؛)1382(ناتل خانلري، پرويز -
، تصحيح حسن وحيد دستگردي، بـه       شرفنامه ؛)1381(نظامي گنجوي، الياس ابن يوسف     -

  .نشر قطره: تهران. كوشش سعيد حميديان
بـه اهتمـام علـي اصـغر         ،تـذكره مجـالس النفّـايس      ؛)1363(نوايي، نظام الدين علي شير     -

  .انتشارات منوچهري: حكمت، تهران
اداره : مسكو. ، تصحيح اسداالله اسداالله اف    شيرين و خـسرو    ؛.)م1977(تفي، مولانا عبداالله  ها -

  .انتشارات دانش
 ـ-  ، هاتفي خرجردي، تـصحيح سـيد علـي آل داوود          ة شاهنام ؛)1387 ( ـــــــــــــ

                                    .                                             انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران
 ، تـصحيح سـيد سـعيد ميـر محمدصـادق و           ظفرنامـه  ؛)1387( يزدي، شرف الدين علي    -

مركـز اسـناد مجلـس شـوراي         انتشارات كتابخانه، موزه و   : تهران. عبدالحسين نوايي 
           .اسلامي
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